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چکیده
هنر نقاشی خط معاصر ایران از مکتب سقاخانه به بعد، به دنبال گسترش جریان مدرنیزاسیون، 
به وجود آمد. مکتب سقاخانه تلاش داشت تا فرهنگ سنتی تجسمی ایران را با رویکردهای نوین 
در حوزۀ هنرهای تجسمی در مسیر جهانی شدن با هنر غرب پیوند بزند. با توجه به این که هنر 
خوشنویسی از اصول هندسۀ روحانی و مقدس تبعیت می کند، این بیم وجود دارد که مدرن و جهانی 
شدن این هنر، مورد تناقض با امر ابدی در نظام فانی و مرکز در محیط )امر قدسی( قرار گیرد. بنابراین، 
این پژوهش قصد دارد به روش توصیفی- تحلیلی، تناقض یا هماهنگی امر قدسی در خوشنویسی را با 
امر جهانی شدن این هنر بسنجد. آمار و اطلاعات این پژوهش به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری  
شده است. سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به دغدغۀ جهانی شدن در خوشنویسی، جایگاه 
امر قدسی در آثار خوشنویسی و نقاشی خط معاصر ایران کجاست؟ پس از تحلیل، تطبیق و مطالعۀ 
امر قدسی در پنج نمونه از آثار نقاشی خط دهۀ 80 و 90 شمسی، به این نتیجه رسیدیم که قداست 
واقعی ناشی از سایه و روح الهی است که در هنر خوشنویسی وجود دارد و این موضوع که این آثار با 
تکنیک های نوین و به روز جهانی به ثمر رسیده باشند یا با ابزار ابتدایی مانند قلم و مرکب معمولی، در 

بیان قدسی آن هیچ تأثیری نمی گذارد.
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Abstract
Contemporary Iranian calligraphic art emerged from the Saqakhane school follow-

ing the modernization process’s expansion. The Saqaqhana school tried to connect the 
traditional visual culture of Iran with modern approaches in the field of visual arts on the 
path of globalization with western art. Since the art of calligraphy follows the principles 
of spiritual and sacred geometry, there is a fear that the modernity and globalization of 
this art will be contradicted by the eternal matter in the mortal system and the center 
in the environment (sacred matter). Therefore, this research aims to measure the con-
tradiction or harmony of the sacredness in calligraphy with the globalization of this art 
through a descriptive-analytical method. The statistics and information of this research 
have been collected through the library-document process. The study’s central question 
is, considering the concern of globalization in calligraphy, where is the sacred place in 
contemporary Iranian calligraphy and calligraphic works? After analyzing, applying, 
and studying the sanctity in five examples of calligraphy works of the 80s and 90s, we 
concluded that true sanctity is caused by the shadow and divine spirit that exists in the 
art of calligraphy and that these works with modern techniques And if they have been 
produced in the world or with essential tools such as pen and ink, it has no effect on 
expressing its sanctity.
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matter, modern calligraphy.
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مقدمه
هنر نقاشی خط معاصر ایران، از مکتب سقاخانه به بعد در حین رواج مدرنیزاسیون به وجود 
آمد. بدین صورت که عنصر خط به عنوان یک آرایۀ تزئینی به نقاشی افزوده شد و کم کم با 
تکرار این عمل به عنوان نقاشی خط شهرت یافت. در واقع، مکتب سقاخانه تلاش داشت تا 
فرهنگ تجسمی سنتی ایران را با رویکردهای نوین در حوزۀ هنرهای تجسمی غرب در جهت 
جهانی شدن پیوند بزند.  این موضوع با گذشت زمان و همگام با گسترش جریان های پست 
مدرنیستی در طی دو قرن اخیر، که موجب گسترش هنرهای بومی و منطقه ای در سرتاسر 
جهان شده است، نیز تشدید شد. به دلیل این که در عصر پست مدرن همراهی اجتناب ناپذیر 
هنر و تکنولوژی وجود دارد، همین امر دغدغۀ خدشه بر ابعاد قدسی هنر را ایجاد می کند.  این 
پژوهش با تحلیل آثار هنری که در سطح کشوری و جهانی مورد توجه و ماندگار واقع شدند 
و با رویکرد عرفانی، به مطالعۀ این موضوع می پردازد. امر قدسی کلیدواژه ای عرفانی و مربوط 
به مکتب سنت گرایان است که در این رویکرد  به معنای »امر ابدی در نظام فانی و مرکز در 
محیط« می باشد. با توجه به این نکته که ارزش نوآوری در هر هنر به اعتبار پشتوانه و تجربۀ 
کار کلاسیک آن هنر بستگی دارد، هدف این پژوهش آن است که تناقض یا هماهنگی امر 
قدسی در هنر خوشنویسی را با امر جهانی شدن این هنر مطالعه نموده و بسنجد. در این 
مسیر، با مطالعه  و تحلیل برخی آثار منتخب دهۀ 80  و90 شمسی به پاسخ این سوال برسدکه 
با توجه به دغدغۀ جهانی شدن هنر خوشنویسی جایگاه امر قدسی در آثار نقاشی خط معاصر 

ایران کجاست؟

روش پژوهش
پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با رویکردی عرفانی انجام شده و جمع آوری اطلاعات 
مورد نیاز از روش کتابخانه ای - اسنادی صورت گرفته است. تصاویر مورد نیاز از کتاب های 
معتبر و سایت حراج هنری تهران استخراج شده است. جامعۀ آماری این پژوهش از بین کلیۀ 
آثار نقاشی خط دهۀ 80 و 90 شمسی که در نمایشگاه های داخلی و حراجی های بین المللی 
در معرض نمایش قرار گرفتند، و مورد تأیید بوده اند، 5 اثر به صورت گزینشی انتخاب شدند. 
نویسنده اذعان می دارد که ایدۀ پژوهشی این مقاله را وام دار مقالۀ دکتر زهرا رهنورد و دکتر 
زهرا رهبرنیا با عنوان مواجۀ هنر قدسی با تکنولوژی، چاپ شده در نشریۀ  علمی - پژوهشی 
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هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی در تابستان 1385، شمارۀ 26 می باشد.

پیشینۀ پژوهش
مورد  در  کتب،  و  پایان نامه ها  مقالات،  مختلف  پایگاه های  در  به جست وجو  توجه  با 
نقاشی خط به پژوهش هایی از این دست برخورد نمودیم. شریفی زیندشتی و اوجی )1388( 
به این موضوع می پردازند که نقاشی خط به عنوان مکتبی نوپا و اصیل یاد شده و چگونگی 
روند شکل گیری مکتب سقاخانه و معرفی هنرمندان شاخص و ویژگی های آثار هنرمندان 
این مکتب را بررسی می کنند. محمدی اردکانی و پژوهش فر ) 1394(، به طور اختصاصی 
به مطالعۀ آثار نقاشی خط دهۀ هشتاد ایران با توجه به رویکرد سنت گرایان می پردازند. نتایج  
این پژوهش نشان می دهد که شاخصه هایی در آثار تکرار شده که در رویکرد سنت گرا به عنوان 
دلالت گر مفهوم سنت، ترویج شده اند. همچنین رونق فروش آثار نقاشی خط در آن دهه در 
خاورمیانه و کشورهای عربی بر تمایل به استفاده از عناصر رویکرد سنت گرا افزوده است. اما 
نظر نویسندگان بر این قرار گرفته که با توجه به محدودیت های چارچوبی رویکرد سنت گرا، 
اغلب آثار از بعد معنایی تهی گشته اند و اثری صرفاً بصری شده اند. آثار معناگرا نیز، صرفاً در 
حد انتقال مفاهیم سنتی، توان بیان مفهوم داشته اند و از بیان جریانات اجتماعی ناتوان هستند.

  مریدی و همکاران )1392(، ضمن پرداختن به گونه های مختلف هنر منطقه ای اسلام، 
بر تفاوت های میان این گونه ها تأکید داشته و وجه مشترک آن ها در برابر مقاومت فرهنگی، 
در برابر جهانی سازی هنر را  مورد تحلیل قرار می دهند. هاتفی و شعیری )1392(، به این امر 
می پردازند که تعامل متن کلامی و تصویر، در کل، پیروی از روابط میان تمامی عناصر گفتمان 
است و فرایندی پویا را از یک نظام معنادار کلاسیک و معین به سوی یک نظام تصادفی معنا 

نشان می دهد که در آن، اوج ادغام نظام کلامی، در دل یک نظام تصویری، دیده می شود.
 رضوی فرد )1393(، به این امر می پردازد که  ارتباط هنر نوین خوشنویسی با نقاشی خط 
در چیست. در این پژوهش، راهکارهایی جهت غنا بخشیدن به فرهنگ و هنر خوشنویسی 
در ایران ارائه شده است. پورهمرنگ )1388(، با هدف تبیین این مطلب که خوشنویسی 
ضمن حفظ ویژگی های اصیل خود، از آن اندازه ظرفیت برخوردار است که با دگرگونی در 
ساختارهای ترکیب بندی و فرمی خود، به مثابۀ یک هنر مدرن، جایگاه ویژه ای در فضای 
فکری و اجتماعی جامعۀ معاصر ایرانی و جوامع بین المللی از آن خود نماید، نگارش شده 
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است و به این نتیجه می رسد که هنر خوشنویسی برای به روز شدن نیازمند اصالت و خلاقیت 
می باشد و با توجه به این که یک هنر بومی می باشد، از اصالت کافی برخوردار است، اما هنرمند 
خوشنویس باید با به کار بردن جنبه های خلاقیت ضمن حفظ اصالت های این هنر، آن را با 
نیازهای روز جامعه، مثل مدرن شدن منطبق نماید. جامعه نیز باید برای رسیدن به این هدف 

خود را مدام بازنگری و بازسازی کند. 
اسعدی )1382(، به بررسی سه بخش مدرنیسم، هویت و سنت، در نقاشی معاصر ایران 
پرداخته و نتیجه می گیرد که ما ایرانیان هنوز در هنرهای تجسمی به غربی ها می نگریم و 
نیازمند آن ها هستیم و در اصالت و خلاقیت آثار نگارگری گذشتۀ ما انحراف ایجاد شده و 
این انحراف های ایجاد شده مانند دیگر جریان های هنری معاصر، جای پژوهش و تحقیق 
دارد.  شرفه )1395 (، به بررسی هنر خوشنویسی سنتی، به عنوان هنر قدسی و نیز هنر 
نقاشی خط، و جایگاه آن در هنر قدسی پرداخته و با تهیۀ پرسشنامه ای مبنی بر ارزشیابی این 
هنر، در بین دانشجویان هنر شهر تهران سنجش انجام می دهد. او به این نتیجه می رسد که 
آثار نقاشی خطی که از مؤلفه های سنتی مثل حروف، کلام الله، فرم و رنگ عرفانی بهره ببرد، 
می تواند هنر قدسی تلقی شود. نتیجه این که هنر خوشنویسی سنتی یک هنر قدسی می باشد 

و اثر نقاشی خطی که به صورت سنتی نزدیک تر باشد  نیز هنر قدسی محسوب می شود. 
شفیعی )1395(،  شرایطی را بررسی نموده که در آن، هنر بومی قابلیت می یابد تا در 
عرصه های جهانی مطرح گردد. این پژوهش با در نظر گرفتن نهاد کریستیز، به عنوان نمونۀ 
اعتباربخشی و برندسازی، نهادهای هنری در زمینۀ هنر بومی خوشنویسی را مورد تحلیل قرار 

می دهد. 
در مجموع، می توان گفت که با بررسی پیشینه مشخص می شود پژوهشی که مستقیم 
و خاص به تحلیل ویژگی های عرفانی به ویژه امر قدسی در هنر نقاشی خط دو دهۀ 80 و 90 
خورشیدی با توجه به دغدغۀ جهانی شدن خوشنویسی پرداخته باشد، در دسترس قرار ندارد. 

و ضرورت انجام این پژوهش احساس می شود.

شاخصه های هنر خوشنویسی سنتی
در عمر هزار سالۀ خوشنویسی سنتی ایران، تقریباً در هر دویست سال، با پیشرفت جدیدی 
در زمینۀ تکنیک های خلاقانۀ خوشنویسی مواجه بودیم. اولین گام پیشرفت در دورۀ اول قرن 
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چهارم و پنجم قمری بود که با تدوین و تکمیل خطوط شش گانه به نام اقلام سته توسط ابن 
مقله و ابن بواب، مواجه بودیم. در دورۀ دوم که در قرن ششم و هفتم قمری اتفاق افتاد، ابداع 
خط تعلیق و گسترش آن بود که به عنوان اولین خط ایرانی نام گرفت. در دورۀ سوم که در 
قرن هشتم و نهم قمری اتفاق افتاد، به وجود آوردن خط نستعلیق توسط میر علی تبریزی بود. 
دورۀ چهارم تحول، در قرن دهم و یازدهم قمری اتفاق افتاد، تکمیل و پیش برد خط نستعلیق 
توسط میر عماد قزوینی بود که آن دورۀ اوج تعالی و پیشرفت نستعلیق ایرانی نام گرفته است. 
دورۀ پنجم که مربوط به قرون دوازده و سیزده قمری بود، ایرانیان به خط شکسته نستعلیق 
روی آوردند و دورۀ ظهور درویش عبدالمجید طالقانی و همچنین به وجود آمدن صنعت 
چاپ و ابداع فرم های نوین در کتابت نستعلیق و ظهور خوشنویسان نستعلیق نویس همچون 
غلامرضا اصفهانی و محمدرضا کلهر نام گرفت. ظهور محمدرضا کلهر دراین زمان، به عنوان 
رکن اصلی جریان تحول گرای خط با ایجاد تغییرات اساسی در فرم و قالب مفردات و کلمات 
شناخته می شود که درنتیجه، باعث ایجاد مکتب جدیدی طی سال های بعد از خودش در خط 
نستعلیق گردید. دوران معاصر با تأسیس انجمن خوشنویسان و تکمیل تجارب گذشتۀ این 
هنر فاخر می باشد و ورود خوشنویسی نوین در قالب نقاشی خط به عرصۀ جهانی هنر است. آثار 
خوشنویسی سنتی دارای شاخصه هایی چون آسان خوانی، آسان نویسی و زیبایی فرم هایی 
بودند که برگرفته از ذهن خلاق ایرانیان بود. اما کم کم با ورود صنعت چاپ و دور شدن خط 
از مصرف اصلی خود که کتابت با ابزار سنتی بود، آسان خوانی جای خود را به پیچیدگی داد، 
و بداهه نویسی جای آسان نویسی را گرفت. اما با این وجود، خوشنویسی ایرانی یا نستعلیق با 
توجه به محدود بودن به قوانین هندسی خاص، هیچ گاه از مسیر پیشرفت و تغییر دور نشده 
است. یکی از ویژگی های بسیار مهم خوشنویسی سنتی، مخصوصاً در برخی از سبک ها مثل 
سبک نستعلیق و شکسته نستعلیق، الزام رعایت اصول و قواعد ویژه توسط نویسنده می باشد 
که با کوچک ترین انحراف از این قواعد هندسی ویژه، از زیبایی و استحکام خط کاسته می شود. 
به این قواعد ویژه، هندسۀ روحانی و مقدس گفته می شود. یکی از روش هایی که در هنر 
سنتی خوشنویسی و نگارگری قدیم به کارها جلوۀ بصری بیشتری بخشید، ابداع »مرقع« بود. 
»وراقان و صحافان زبردست هم از ترکیب و تنظیم قطعه های منتخب خطوط خوشنویسان و 
صفحه های تصویر نقاشان چیره دست، مجموعه ای از اوراق پراکنده ترتیب می دادند که آن را 
به دلیل شباهتی که به مرقع درویشان از رقعه رقعه و وصله وصله بودن داشت، مرقع می گفتند. 
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مانند مرقع بهرام میرزا، از سال 951ق.، مرقع امیر بیک غیب و مرقع امیر حسین بیکاز )دوره 
شاه تهماسب اول صفوی( و مرقع گلشن و گلستان در دوران شاه جهان )1037 تا 1067 م.( 
با این وجود، می توان مرقع را آغاز هنر مدرن تکه چسبانی و کلاژ نامید که آغازی غیر مستقیم 

برای هنر نقاشی خط بود« )فضائلی، 1350: 501(.
 

تصویر1: سیاه مشق اثر میرزا 
غلام رضا اصفهانی، 1288 ق،
 )مأخذ: نگاهی به آثار رضا مافی، 

)1392

شاخصه های هنر خوشنویسی نوین
آغاز جریان نوین در خوشنویسی ایرانی، به دوران قاجار برمی گردد. در این دوران، جریان 
مستقل و نوگرای خط متکی بر ابتکارات میرزا غلام رضا اصفهانی )1246-1304ق( در سیاه 
مشق هایش به وجود آمد. اما اصل ابداع سیاه مشق به دوران میر عماد حسنی )961-1024ق(

مربوط است. با مرور اولین سیاه مشق ها از قرن دهم به قلم توانای میر عماد حسنی پی 
می بریم. این قالب در ابتدا برای گرم شدن دست خوشنویس قبل از کتابت و فارغ از جنبه های 
زیبای بصری اش استفاده شده است. اما در قرن سیزده و چهارده قمری شاهد اوج این قالب 
در آثار میرزا غلام رضا اصفهانی می باشیم )تصویر1(. بعد از میرزا غلام رضا، نقاشی خط به 
شیوۀ اسماعیل جلایر )1262-1320ق(، نقاشی خط به شیوۀ ملک محمد قزوینی، خطوط 
تزئینی حسن زرین قلم، خطوط گلزار متفاوت شیخ علی سکاکی، خط گلزار، خط ناخنی، 
عکس نویسی، قطاعی، قرینه نویسی و مرغ بسم الله و دیگر قالب های رایج در دوران قاجار، 
آثاری بودند که ورود به هنر نوین خوشنویسی ایران محسوب می شدند. پس از آن دوران، 
در دهم آبان ماه سال 1317 شمسی، معادل 8 رمضان 1357 قمری، هنرکدۀ هنرهای زیبا 
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تأسیس شد. در سال 1320 شمسی، معادل با 1360 قمری، کانون نوجویی ها در آن جا 
شکل گرفت و از همان زمان، تلاش های زیادی در جهت رهایی از قیدهای هنر سنتی شکل 
گرفته شد وکشاکش میان گرایش های کهنه و نو در فضای هنر معاصر ایران آغاز شد که در 
نهایت نوگرایان فاتح این میدان شدند و در جهت  تقلید از مکاتب هنری غرب برآمدند. به این 
ترتیب، مکتب سقاخانه به وجود آمد. »این مکتب در جهت پاسخ به پرسشی که ذهن بسیاری 
از هنرمندان نوگرای آن دوران را به خود مشغول ساخته بود، به وجود آمد. آن ها به دنبال 
کشف ویژگی هایی بودند که بتواند کار آن ها را از کار  هنرمندان نقاط دیگر جهان متمایز 
نماید. در همین جهت بود که مکتب سقاخانه به وجود آمد و ظهور خط در نقاشی در آغاز 
دهۀ 1340 شمسی اتفاق افتاد« )پاکباز، 1383: 307(. نقوش برگرفته از حروف الفبا و خط 
و خوشنویسی توسط پیش گامان مکتب سقاخانه، در جهت پیشبرد اهدافشان در آثاری که 
تولید می شد، مورد استفاده قرار گرفت و به گرایشی بدل شد که خوشنویسی نوین دهۀ چهل 
را از خوشنویسی سنتی گذشته متمایز نمود. یکی از ویژگی های آن، رهایی از قواعد هندسی 
دقیق و غیر قابل تغییر خوشنویسی سنتی بود )تصویر2(. از سال 1340 شمسی تاکنون، آثار 

نقاشی خطی که به وجود آمدند، به دو دسته 
تقسیم می شدند. دستۀ اول، آثاری است که 
در آن ها حروف و کلمات از بار ادبی تهی 
می شوند و اثر هنری کاملاً بصری می شود 
و در ابتدا در آثار هنرمندانی چون حسین 
زنده رودی و فرامرز پیل آرام و بعدها در 
آثار محمد احصایی دیده شدند. دستۀ دوم، 
آثاری بودند که با درنظر داشتن اصول و 
خوشنویسی  سنتی  زیباشناسی  قواعد 
این  هنرمندان  نمونۀ  از  آمدند.  به وجود 

 تصویر 2: نقاشی خط اثر زنده رودی،
 )مأخذ: نگاهی به آثار رضا مافی،1392(



65

سبک، در ابتدا از رضا مافی، نصرالله افجه ای و جلیل رسولی  و تا به امروز همچنان نصرالله 
افجه ای و جلیل رسولی و علی شیرازی را می توان نام برد.

امر قدسی و معرفت قدسی
قدس به معنای پاکی و قدسی به معنای صالح و نیکوکار است. امر قدسی از مضامینی 
است که از گذشته مردم عام و نه فقط متفکرین، آن را به معنای شهود می شناختند. در مبانی 
مکتب سنت گرایان که دارای رویکرد عرفانی نسبت به تمام هنرها می باشند، امر قدسی، هم 
نفس حقیقت خدا و هم حقیقت آفریدگان خدا می باشد. به دلیل این که آفریدگان نیز تجلی 
همان حقیقت واحد هستند. به اعتقاد سید حسین نصر، امر قدسی، همان ذات نامتناهی و 
حقیقت الحقایقی است که در تمام ادیان و سنت ها وجود دارد. البته به شرطی که این اصطلاح 
در والاترین معنای مابعدالطبیعۀ خود درک شود. به دلیل این که آفریدگان خدا نیز تجلی 
همان حقیقت واحد هستند، این حقیقت می تواند در آثار هنری ساخت دست انسان هنرمند 
نیز متجلی شود.  بنابراین قداست واقعی تنها نمی تواند از آن هر آن چه ماورای طبیعت است، 
باشد. به ویژه آثار هنرمندان خوشنویس و آثار معماران هنرمند نیز می تواند تجلی گاه امر 
قدسی باشد. به عنوان مثال، »زیبایی بنای تاج محل و خاص بودن آن به دلیل معماری ایرانی 
و وجود کتیبه های فارسی آن بنا است که موجب شده این بنا جزو عجایب هفت گانۀ جدید 
جهان شناخته شود« )یدالله کابلی خوانساری، 1400(. هنر نقاشی خط در راستای تکمیل هنر 
خوشنویسی به وجود آمد؛ بدین معنی که یک خوشنویس بعد از تکامل خط و رسیدن از قواعد 
و اصول زیبایی شناسی خوشنویسی به مرحلۀ صفا و شأن، حال باید پیام یک بیت شعر یا یک 
آیه از قرآن را که اولی کلام شاعر و دومی کلام و پیام خداوند می باشد، به بهترین شکل برساند. 
اثر نقاشی خط به دلیل بهره گیری از عنصری مانند رنگ، دارای ارزش ذاتی ناشی از وجود تأثیر 
رنگ می شود. رنگی که هر آن چه نور را باز می تاباند، به ارزش هنری اثر نقاشی خط کمک 
بیشتری می کند. در چنین آثاری کلام الهی یا امر قدسی، در اوج قداستش، بر محمل هایی قرار 
گرفته و در تجلیات هنری انسان به ظهور می رسد. کاری که هنرمندانی چون رضا مافی، محمد 
احصایی و جلیل رسولی با موفقیت انجام دادند. معرفت قدسی در سنت عقلانی اسلامی، با 
نام علم حضوری یا معرفت مبتنی بر ایمان، در مقابل علم حصولی، یا معرفت مبتنی بر عقل 
استدلالی، یاد شده است. به دلیل عینیت هستی و معرفت، این سنخ از معرفت از امر قدسی 
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جدایی ناپذیر است. 

مواجهۀ امر قدسی با هنر مدرن و تکنولوژی
»نقش والای هنر در جهان هستی، عرضۀ نمادین حقیقتی ماورائی )امر قدسی(، از 
دریچه ای صوری و بصری می باشد. هنرمند کمک می کند تا اثر هنری یا عمق تفکر برانگیز، 
در پس رمزها و نمادها حاکی از مفهوم عمیق همان حقیقت قدسی باشد. هنرمند با بینش 
خود کمک می کند که اثر هنری، در هماهنگی کامل با تقدس موجود در جهان هستی 
قرار گیرد تا مخاطب از طریق دیدن بازنمایی یک نمونۀ کوچک از جهان هستی، بتواند راز 
و رمز جهانی را که در آن می زید، دریابد« )رهبرنیا و رهنورد، 1385(. »کلمۀ »تکنیک« 
واژۀ فرانسوی است و به معنای فن، صنعت، علم، هنر و حرفه می باشد. به علم، فن و صنعت، 
»تکنولوژی« گفته می شود. تعریفی که علم را درون تکنولوژی جای می دهد، به این صورت 
است: کاربرد دانش علمی و دانش منظم دیگر برای امور عملی به وسیلۀ سیستم های منظمی 
که شامل مردم، سازمان ها، اشیاء زنده و ماشین ها می شود« )پیسی، 1367: 10(.  با توجه به 
این تعریف، پی می بریم که تکنولوژی، نتیجۀ تمایل انسان به شکلی قدرت مندانه در جهت رفع 
نیازهای زیستی اش بوده است. در نتیجه، می توان گفت که آن بخش از تکنولوژی که در جهت 
طبیعت حرکت می کند، مغایرتی با قداست ندارد، اما اگر درخلاف جهت باشد و به مقابله با 
طبیعت بپردازد، قطعاً مضر به حال جسم و روح انسان است. رشد رو به تعالی انسان را متوقف 
می نماید. پس باید برای افعال تکنیکی حد و مرزی قائل شد. فضاهای هنری و معماری های 
مهم دنیا، مانند مسجدالحرام و مسجدالنبی، با توجه به خیل عظیم زائرین، برخوردار از امکانات 
تکنولوژیک قابل توجهی است که بسیار مناسب و به جا می نماید. اما این که چه خصوصیاتی 
این فضا را مقدس می سازد و چه خصوصیاتی به تقدس آن لطمه می زند، اهمیت دارد. فضای 
نوشتاری و بصری نیز به همین ترتیب می باشد. آثار دو بعدی نوشتاری و بصری موجود در 
کتب مقدس، از جهت نوع محتوا و نیز تکنولوژُی حاکم بر کتابت، قابل قضاوت هستند. هنر 
نقاشی خط با وجود برخوردار بودن از مواد وتکنولوژی مدرن، جزو هنرهای دینی محسوب 
می شود. چون هنری است، دارای مفاهیم دینی با ابزار و مواد مدرن که در آن، گاهی از 
تکنولوژی مدرن نیز برای خلق آثار استفاده می شود. نکتۀ اصلی این جا است که ایجاد آن رنگ، 
فرم و خلاقیت و تنوع باید در جهتی هم مسیر با طبیعت و قداست آن باشد. برای حرکت در 
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مسیر جهانی شدن نباید از این مهم غفلت نمود.

بیان در هنر مقدس
در هنرهای مقدس، تأکید بر بیانی ورای ظاهر جسمی اشیاء، برای نمایان کردن ذات 
آن ها وجود دارد. این نوع نگاه به ذات و باطن هستی، موجب به کارگیری سمبل، رمز و نماد 
در اثر هنری می شود. »خداوند یک جنبۀ ترانساندانس )یعنی تعالی و تنزیه( دارد و یک جنبۀ 
ایمنانس )یعنی ظهور( دارد. هنر همیشه جنبۀ ایمنانس دارد. هنر یک امر انتزاعی ذهنی 
نیست، بلکه واقعیتی است که بیش از هر چیز در زندگی تجلی و ظهور دارد و اصلاً زندگی 
ما با هنر ارتباط دارد. بیست و چهار ساعت شبانه روز را در محیطی زندگی می کنیم که چه 
بخواهیم و چه نخواهیم با هنر مرتبط است. این اهمیت هنر را در زندگی روزمره و اهمیت 
هنر مقدس را در فرهنگ دینی به خوبی مشخص می کند« ) اعوانی، 1375: 319(. »در واقع، 
سمبولیسم اساس خلقت و اساس وحی الهی است. هنر مقدس مبتنی بر علم سمبولیسم 
است. یعنی هر چیزی در هنر مقدس، در واقع، رمز یک حقیقت برتر است. رمزی که انسان 
را به حقایق برتر هدایت می کند و به مثل اعلی می رساند. در نتیجه، باعث نوعی شهود محض 
می شود. یک سمبل، برخلاف آن چه که امروز تصور می کنند، وضعی و قراردادی نیست، یک 
امر حقیقی و وجودی است. سمبل حقیقت را طبق یک قانون وجودی بیان می کند. سمبل 
در عین این که در یک صورت ظاهر شده است، راه به بی نهایت نیز دارد. سمبولیسم در 
هنر غیر دینی اصلاً وجود ندارد« )همان: 325(. »به نظر بورکهارت، هنری مقدس است که 
حکایت کنندۀ رموز الهی و بازتاب رمزی و کنایی صنع الهی باشد. بنابراین یک مضمون دینی 
که واجد پرداختی رئالیستی است، مثل هنر رنسانس، نمی تواند هنری مقدس و دینی نامیده 
شود؛ چراکه فاقد آن رمزگرایی و کنایات خاص سبک شناختی است که هنر دینی را معنا 
بخشد. در حقیقت، هنر دینی تجربه ای زیباشناختی از امر متعالی و قدسی است و امر قدسی 
از ساحتی فراتر از ماده و آسمانی صادر می شود« )رهنورد، 1378: 15 و 18(. در واقع، می توان 
گفت که کلام الهی در اوج قداست خود، در کنار تجلیات هنری دست انسان به ظهور می رسد.

جهانی شدن در خوشنویسی
موضوع زبان جهانی هنر، به عنوان زبانی با نمادها و نشانه های مشترک میان همۀ فرهنگ ها، 
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در برابر رویکرد تمایز سبک ها و ژانرهای هنری که تأکید بر بومی بودن آفرینش های هنری 
نیز دارد، از دیرباز در نظریه های هنر مطرح بوده است. نصرالله افجه ای از هنرمندان نقاشی خط 
ایران، دربارۀ جهانی شدن هنر خط می گوید: »به اعتقاد من، نقاشی خط یک زبان گرافیکی 
است، گرافیک نیز زبانی بین المللی است. یک زبان اشاره و یک زبان تلویحی است که می تواند 
پیام خود را به گوش تمام کسانی برساند که با فرهنگ ها و اعتقادات متفاوت، در گوشه و کنار 
جهان پراکنده هستند. علاوه بر آن، نقاشی خط چیزی نیست که به تازگی پدید آمده باشد. 
در زمان سلجوقیان هم کسانی که خط طغری می نوشتند، کارشان به نوعی نقاشی خط بود. از 
آن پس نیز آثاری شبیه »مرغ بسم الله« و تصاویر مختلفی به مدد خط در معماری اسلامی و 
بناهای تاریخی ایجاد شده است.  اصولاً این حق برای ما وجود دارد که خطوط را به حرکت های 
تازه ای از دیدگاه خود وادار سازیم«. جهانی شدن در کل پدیده ای فرهنگی می باشد که از 
طرفی، زمینۀ مناسب برای معرفی فرهنگ های بومی را در عرصۀ جهانی فراهم می کند و 
از طرف دیگر، بستر لازم را برای بومی و محلی شدن عناصر فرهنگ جهانی مهیا می سازد. 
فرهنگ های خاص بومی ایران، پیشینه ای درخشان در آشنایی با خطوط میخی، ایلامی، آرامی، 
پهلوی و اوستایی دارند. همین موضوع بستر لازم را برای تحول جنبه های بصری در خطوط 
پس از اسلام فراهم آورد. بنابراین تأثیرپذیری از خط و خوشنویسی اسلامی نیز توسط ایرانیان 
امری طبیعی بوده است و مهم تر از آن، تأثیرگذاری هنر خوشنویسی ایرانی بر خوشنویسی 
اسلامی است. تعریف محمد احصایی از دیگر هنرمندان معاصر از نقاشی خط چنین است: 
»هنرمند خطاط با هر نوع خطی، اگر کاری تولید کند که عنصری تزئینی یا بیانی خاص 
باشد، می تواند یک اثر نقاشی خط به شمار آید. اما طراحی های با آجر یا گچ بری های دوران 
تیموری، در مساجد یا قالی ها و وسایل روزمره، همگی خط نقش می باشند، نه نقاشی خط. 
پس زمانی که در مورد نقاشی خط صحبت می کنیم، در واقع، به تعریف معاصر آن می پردازیم. 
همین تعریف معاصر است که نقاشی خط را به وجود آورده است. در زمان معاصر، از این تعریف 
فراتر رفته و نقاشی خط از جنبۀ نوشتن به صورت خوش خارج می شود، به این صورت که در 
دوران معاصر، زیبایی در پرداختن به موضوع است. اگر این را اکسیر تلقی کنیم، کار اکسیر 
خورده به نقاشی خط بدل می شود«. جلیل رسولی از جمله هنرمندانی است که آثارش از اصول 
و قواعد سنتی خوشنویسی پیروی می کند و پایۀ آثارش خوشنویسی است. او نمایشگاه هایی 
در کشورهای امارات، کویت و ترکیه برگزار نموده است. برگزاری نمایشگاه های مختلف در 
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این کشورها او را به چهره ای آشنا برای آن ها مبدل نموده است. رسیدن به زبان بین المللی 
نقاشی خط، بعد از طی طریق و تجربۀ برپایی نمایشگاه به نکتۀ اثبات شده ای برای وی تبدیل 
شد. او تجربۀ خود را چنین بیان می کند: »در کشورهای اروپایی و غربی، با برپایی نمایشگاه به 
این نتیجه رسیدم که آن ها تمایل به دیدن خوشنویسی به واسطۀ رنگ، ترکیب و کمپوزیسیون 
دارند. اساساً در این کشورها، خوشنویسی کلاسیک صرف، از اقبال چندانی برخوردار نیست. 
پس حدوداً می توان نتیجه گرفت که برای جهانی شدن در خوشنویسی باید آن را با قواعد 
و اصول کلاسیک، اما در قالب رنگ و ترکیب و کمپوزیسیون ارائه نمود« )تیموری، 1391: 
31(. صداقت جباری نیز از هنرمندانی است که در مارکت هنر جهان اقبال شایسته ای یافته 
است.  او در چهارمین دو سالانۀ بین المللی خوشنویسی جهان اسلام در ترکیه )1998( موفق 
به کسب مقام اول شد. به عقیدۀ او، برای جهانی شدن در خوشنویسی، باید رعایت قواعد در 
خوشنویسی سنتی را با رویکردی نوگرایانه به حروف، تغییر داد و اثری خلاقانه در گسترۀ بوم 
نقاشی ایجاد نمود. به عقیدۀ برخی از منتقدان، صداقت جباری یکی از موفق ترین تجربه ها در 
خلق نقاشی آبستره مدرن با استفاده از عناصر خطی و خوشنویسی فارسی را رقم زده است. 

در ادامه، به تحلیل آثار این هنرمندان پرداخته می شود.

تحلیل آثار
تحلیل آثار در این پژوهش، 
با رویکرد زیباشناسی و عرفانی 
تحلیل  برای  می شود.  انجام 
جایگاه امر قدسی در آثار دهۀ 
80 و 90 شمسی، بیشتر از آثار 
هنرمندانی بهره گرفته شده، که 
به اصول ساختاری خط و اصل 
انتقال معنا پایبند می باشند و 

 تصویر 3: مرغ باغ ملکوت، جلیل 
رسولی، 1381، )مأخذ: رسولی، 
)1391
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آثارشان محتوایی، مذهبی، ادبی یا روایی، از طریق بهره مندی از اشعار، احادیث و آیات کلام 
الله، دارا می باشند. با توجه به این که پیش گامان مکتب سقاخانه در تولید آثار خوشنویسی 
سمت و سویی مدرن و آزاد پیش گرفته بودند، هنرمندان نقاشی خط امروز هنوز مسحور 

مفاهیم مقدس و ادبی موجود در خوشنویسی سنتی می باشند. 
1. مرغ باغ ملکوت. تکنیک: رنگ روغن و ورق طلا روی بوم )تصویر3(: اثر مرغ باغ ملکوت، 
با خط شکسته نستعلیق روی بوم پوشیده از ورق طلا نوشته شده، هنرمند در این اثر از قانون 
بالا رفتن و صعود در انتهای کرسی حروف، که جزو قواعد شکسته نویسی می باشد استفاده 
نموده و در ترکیب بندی داخل متن شعر، برای ایجاد بیاض و سواد مورد نیاز که موجب زیباتر 
شدن اثر خوشنویسی سنتی می شود، بین شبه جملۀ مرغ باغ ملکوتم و شبه جملۀ نیم از عالم 

خاک، فاصلۀ بصری قائل شده است.
امتداد انتهای حروف شکسته نستعلیق توأم با پیچش و صعود و نزول های فراوان، به 
ایجاد تصویر مرغ پرداخته اند که این مورد یکی از ویژگی های خط نوشته های رسولی می باشد. 
و الفک ها و سرکج کاف و نقطه های حروف شکسته نستعلیق به صورت تزئینی معمول آثار 

نقاشی خط، به تزئین و آرایش تصویر مرغ عاشق پرداخته اند.
به این ترتیب، هنرمند تا حدودی به تصویرسازی شعر مولانا در این اثر نقاشی خط در چشم 
و ذهن مخاطب کمک نموده است و جلوۀ مرغان بهشتی و ملکوتی شعر معنوی مولانا را با 
رنگ و فرم عرفانی به نمایش درآورده است. مضمون معنوی شعر مولانا توأم با رنگ های سبز 
و طلایی و تصویر چهرۀ مرغ باغ ملکوت، همراه با فرم و هندسۀ زیبا و روحانی خط شکسته 

نستعلیق و همچنین به کار 
بردن رنگ سبز متن در اثر، 
می تواند بیان گر امر قدسی 
و حضور صفات ویژۀ الهی 
باشد.  تصویر  مضمون  در 

 تصویر 4: رقص آبی، محمد 
احصایی، رنگ و روغن روی بوم، 
1392، )مأخذ: وبسایت حراج 
تهران(
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همان طور که گفته شد، وجود سواد و بیاضی که رسولی در نحوۀ ترکیب زنی حروف و کلمات 
به آن ها پرداخته است، یعنی تقسیم بندی آن ها به  دو شبه جملۀ مجزا در فرم ترکیب بندی، 
به تبعیت از قانون سواد و بیاض سنتی که در هندسۀ روحانی سبک نستعلیق و شکسته 
نستعلیق وجود دارد نیز از نشانه های حضور امر قدسی در اثر می باشد. همچنین جلیل رسولی 
در کارش اشاره به سمبول و نماد مرغ دارد که خود نماد به طور کل، نمایندۀ والاترین شکل 

ارائۀ امر قدسی درآثار هنری می باشد.
2. رقص آبی. تکنیک: رنگ و روغن روی بوم ) تصویر4(: تابلوی رقص آبی از نمونۀ 
ترکیب های کلاسیک احصایی با خطوطی درهم تنیده می باشد که در پس زمینه ای سیاه 
به صورت برجسته پدیدار شده است. کل اثر از دو مستطیل تشکیل شدهکه یکی در درون 
دیگری به صورت منظم قرار گرفته است. در داخل مستطیل بزرگ تر یا همان کادر بیرونی اثر، 
مستطیلی کوچک تر حاوی گره های درهم تنیده از حروف و نقطه قرار گرفته اند. در حد فاصل 
دو مستطیل، منحنی های دواری با الهام از فرم دوایر نستعلیقی حروف ح، ی و ن در ترکیبی 

کمابیش متقارن کار شده است.
گره ها در مستطیل داخلی برخلاف فرم دوایر پیرامون آن، نامنظم و مرموز هستند که 
در میان آن ها، نقطه ها و الفک های بدون قاعده ای روشن جای گرفتند. این ترکیب به شکلی 
تلویحی یادآور هندسۀ کلی کاشی کاری و فرش و هنر صفحه آرایی می باشد. در واقع، می توان 
گفت یادآور هندسۀ روحانی و مقدس هنرهای سنتی می باشد که از اصول و قواعد نسبت های 
طلایی در آن ها استفاده می شده است؛ مانند مستطیل طلایی و مارپیچ طلایی. می توان گفت 
که منبع الهام هنرمند در خلق این اثر، ابتدا استفاده از اصول هنرهای سنتی بوده است. تمام 
حروفی که در هر دو مستطیل یاد شده قرار دارند و ناشی از ضربۀ قلم های هنرمند هستند، 

به فرم و حرکت های خط نستعلیق و شکسته نستعلیق نزدیک ترند.
همچنین چند الفک ایستا و قدرتمند در نیمۀ چپ تصویر وجود دارند که درست شبیه 
آثار سال های پیش از این کار هنرمند »سری الف ها« هستند که اشاره ای عرفانی به »الف 
قامت یار« دارند. رنگ آبی غنی استفاده شده در حروف روی پس زمینۀ سیاه، حسی از آسمان 
و رازهای آن را به بیننده القا می کند؛ طوری که در مرکز تصویر درست شبیه نیایشی عارفانه 
در دل تاریکی شب می ماند. در این صورت، عنوان »رقص آبی«، نمایندۀ رقص عرفانی سماع 
می تواند باشد. این اثر نیز شبیه خیلی از آثار دیگر ایشان، نوعی نقاشی آبسترۀ خطی است 
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که اجزای آن را حروف، کلمات و سطور نوشتاری غالباً ناخوانا تشکیل داده است. احصایی 
در این اثر بافتار کلمات را شکافته و حروف متشکلۀ آن کلمات را آزاد نموده و هدفش از این 
شالوده شکنی حروف، این است که زیبایی شناسی سنتی حروف فارسی را به اصول نقاشی 
مدرن پیوند دهد. این اثر کیفیت گرافیکی بالایی دارد به این دلیل که کلمات تنها به عنوان 
نشانه های متنی بدون معنا در اثر نمایان شدند. در کل در این اثر، کلمات تنها با هویت شکلی 
خود بر پهنۀ یک ترکیب انتزاعی ظاهر می شوند. به درستی مشخص است که این اثر فضای 
بصری متلاطم و پر انرژی، شبیه نقاشی های آبسترۀ اکسپرسیونیستی پدید آورده، اما پر 
واضح است، که ریشه در خوشنویسی فارسی نیز دارد. چون پایانه های ظریف انتهای حروف 
و پیچش ها و دورهای حروف سبک نستعلیق، به زیبایی در اثر دیده می شوند. احصایی پس از 
شالوده شکنی در کلمه و تبدیل آن به یک بازی فرمی، به فرم ها حجم می داده که این عمل با 
سایه گذاری حروف و تغییر ماهیت آن ها، از نشانه های تخت به بلوک های حجمی برجسته انجام 
شده است. می توان گفت حروف و عناصر خطی در اثر احصایی به راحتی و آشکارا در خدمت 
دنیای فرم هستند. بنابراین به ترکیبی منتج شدند که بیشتر یک بستر آزادانۀ نقاشی است تا 
نوشتاری قاعده مند و تابع قوانین زیباشناسانۀ خوشنویسی سنتی. چرایی انتخاب عنوان رقص 
آبی برای این اثر، از کیفیت ظاهری و فرم و رنگ آن دریافت می شود، نه از دلالت های واژگان و 
عبارت های آن. گویی از خط، فقط جلوه ای صوری و ظاهری باقیمانده که معنای خاصی از آن 

استنباط نمی شود. در این اثر، چون 
شالوده شکنی حروف اتفاق افتاده و 
از فرم سنتی کلمات تنها پیچش و 
دورها باقیمانده است، خط و حروف 
زبانی  توافق شدۀ  معنای  واجد  آن، 
نیستند و تنها حامل احساس هنرمند 
با  می باشند.  او  کنش گر  فردیت  و 

 تصویر 5: بدون عنوان، نصرالله افجه ای، 
1396، اکرولیک روی بوم، )مأخذ: وبسایت 
حراج تهران(
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وجود شالوده شکنی هندسۀ روحانی حروف نستعلیقی در این اثر، وحدت موجود بین عناصر 
فرم کلی و پیچش ها و دورهای رقصان خطوط آن، به سادگی نمایندۀ حضور »امر قدسی« 

می باشد.
3. بدون عنوان. تکنیک: اکرولیک روی بوم )تصویر5(: تابلوی حاضر، اثر نصرالله افجه ای 
می باشد. در نگاه اول، برای توصیف این اثر، چیزی شبیه به یک تودۀ مواج و رقصان در فضا 
شبیه به گرد و غبار معلق به ذهن متبادر می شود. تودۀ گرد و غباری قهوه ای رنگ و تیرۀ 
تک فام. اما زمانی که جزئیات آن را بهتر مشاهده می نماییم، کمپوزیسیونی تشکیل شده از 
خطوط کوفی و نوعی خط محقق متمایل به نسخ روی مدارهای دوار می بینیم. این اثر با الهام 
از زیبایی شناسی فرم های مواج و رها، در سطور موازی، نامتقارن و تکرار شونده، با کیفیتی 
چشم نواز پدید آمده است. افجه ای با چیدمان نظام مند نوشتار روی خطوط منحنی و استفاده 
از عنصر تکرار، این اثر را به وجود آورده است. استفاده از عنصر تکرار، از قوانین زیباشناسی 
سنتی می باشد که در هنر و معماری ایرانی- اسلامی بسیار استفاده شده است. در واقع، ویژگی 
عنصر تکرار، انسجام ویژه در آثار هنری سنتی پدید می آورد. افجه ای در این اثر نیز مثل برخی 

آثارش از آن استفاده نموده و هم زمان با آن از 
رنگ تک فام قهوه ای نیز در کل اثر بهره برده 
را محدود  بیان تصویری خود  است. چون 
به یک عنصر پایه ای قرار داده،  می توان گفت 
که مفهوم آشنای وحدت در اثرش متجلی 
شده است. این وحدت همان تک بودن و 
وحده لا شریک له می باشد و نمایندۀ حضور 
امر قدسی در اثر است. اثر حاضر نمونه ای 
از اوج گیری رویکرد سال های اخیر افجه ای 
در  موجود  پتانسیل  از  استفاده  زمینۀ  در 
فرم حروف و توانایی ترکیب شکلی فرم ها با 

 تصویر 6: بدون عنوان، صداقت جباری، 1389، 
رنگ و روغن روی بوم. )مأخذ: رسولی، 1391(

تحلیل جایگاه امر قدسی در نقاشی خط معاصر ایران با در نظر داشتن مفهوم جهانی شدن در خوشنویسی



مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، سال اول، شمارۀ اول، بهار 741401

یکدیگر برای به وجود آوردن یک فضای انتزاعی می باشد. او سعی داشته در عین انتزاعی بودن، 
تصویری فیگوراتیو نیز به وجود بیاورد. این اثر حاصل مکاشفه ای مدام در بازیابی عناصر فرمی 
هنر خوشنویسی ایرانی است که علاوه بر کارکرد معنایی و انتقال پیام، می تواند، دستاوردی 

جدید در تحولات تصویری هنر ایران در بین جهانیان باشد.
4. بدون عنوان. تکنیک: رنگ و روغن روی بوم )تصویر6(: تابلوی حاضر، روی بوم 100 
در 150 سانتی متر انجام شده است. جباری در اغلب آثارش به ایجاد فضای سیاه مشقی 
می پردازد. به دلیل این که سیاه مشق، آزادی و رهایی بیشتری دارد و امکان ترکیب بندی های 
متنوعی به وجود می آورد. سواد و بیاض هایی که در این اثر سیاه مشقی وجود دارد، وحدت و 
هماهنگی فرمی در اثر به وجود آورده که دقیقاً همان قدسی بودن آثار سیاه مشق سنتی را 
یادآور می شود. جباری از همان پتانسیل بهره گرفته است. نقطه گذاری و ایجاد موتیف های 
کوچک در کار، موجب درهم شکستن شکل های پیوستۀ بزرگ می شود. همانند ناظر منفعل 
که از آشفتگی ناشی از واقعه ای خارج از انتظار به وجد می آید.  به خاطر حالت سیاه مشق گونۀ 
کلمات، ریتم پویا و پرتحرک در حروف ایجاد شده است. با ایجاد موج در خطوط، فضایی سیال 
در کل تابلو پدید آمده است. گویی کسی ذکر می گوید و صداهای مبهم درهم می پیچد. رنگ ها 
نیز در این اثر کاملاً سنتی و ایرانی هستند که یادآورگنبد، فیروزه و کویر می باشند. رنگ ها 
از شفافیت زیادی برخوردار نیستند. این اثر شبیه به هنر نگارگری ایرانی می باشد و ماهیتی 
دینی دارد. چون واژه ها ظاهراً اسماء الحسنی می باشند. در این اثر، ترکیب التقاطی سنت 

نوعی  و  واضح است  و مدرنیسم کاملاً 
تظاهرات  می دهد.  نمایش  را  عقلانیت 
هنری این تفکر التقاطی، طیف وسیعی 
از تجربه گری های معاصر را دربرمی گیرد. 
آبستره  نقاشی  یک  بیشتر  کار  این 
متشکل از عناصر نوشتاری است تا هر 
چیزی که به خط، متن و کلمات معنادار 

 تصویر 7: سوره حمد، علی شیرازی، 1394، 
)مأخذ: وبسایت حراج تهران( 
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مربوط شود.
حاصل کار، اثری شورانگیز با کیفیت زیبایی شناختی منحصر به فرد می باشد. این کار 
انتزاعی در عین وابستگی به حافظۀ تاریخی و معنوی یک ملت، روایتی از تلاطم خط و رنگ 

در روزگار معاصر را پیش روی مخاطب قرار می دهد.
 5. سورۀ حمد. تکنیک: اکرولیک و ورق نقره روی بوم )تصویر7(: در این اثر، شیرازی متن 
سورۀ فاتحه الکتاب را که دروازۀ ورود به مهم ترین متن مقدس مسلمانان است و با توجه بر 
وجه معنای آن، با شیوۀ مدرن به تصویر کشیده است. این اثر به نظر می رسد دو صفحۀ سیاه 
مشق نویسی می باشد که در روی یکدیگر قرار گرفته و سپس ترکیب شده اند.صفحۀ ابتدا و 
زیرین دارای خطوط مشکی رنگ در زمینۀ نقره ای می باشد و در صفحۀ سیاه مشق نویسی 
دوم یعنی روی کار در قسمت پایین اثر، به نظر می رسد خطوط آبی از زمینۀ آبی رنگ به شکل 
نستعلیق جدا شدند و تا زیر یک ردیف از خطوط صفحۀ سیاه مشق مشکی رنگ اول امتداد 
یافته اند. در قسمت بالای اثر، خطوط نستعلیق با رنگ آبی لاجوردی به صورت معکوس نوشته 
شدند و آویخته هستند. خطوط آبی رنگی همراه با دورگیری مشکی روی زمینۀ آبی نوشته 
شده،  ترکیب بندی ها و چیدمان حروف کاملاً انتزاعی است. ترکیب بندی ها درست شبیه 
سیاه مشق های نستعلیق قدما می باشد. اما سیاه مشق هایی است که در کوشش خلاقانه 
برای ایجاد ترکیب های قدرتمند و اجرای بی نقص اتصالات، تحت تأثیر هنر معاصر خلق شده 
است؛ چراکه در اثر، رنگ آمیزی چند لایه و سایه روشن های میان حروف با هدف ایجاد حجم 
مشاهده می شود که از ویژگی های هنر مدرن می باشد.چیدمان حروف به صورت عمودی و 
جسورانه توأم با کشیده های پر شیب روی حروف دیگر، برای ایجاد بافتی متقاطع و در عین 
حال ظریف و با شکوه ملاحظه می شود. شیرازی فضایی رنگی با ریتم چرخشی در سرتاسر 
فضای بوم با تأکید بر خصلت ذاتی هندسۀ حروف نستعلیق و تأثیر بصری حروف این سبک، 
با انبوهی از کلمات را که آغاز و پایانش مشخص نیست، درهم تنیده است. این که فضای پر 
رمز و راز و مقدس سورۀ حمد را با این فضای با شکوه ژرف و هزارتو به وجود آورده، اثری تحت 
تأثیر فرهنگ ایرانی- اسلامی خلق نموده است. حروف سیاه مشقی و تو در توی آبی لاجوردی 
با ترکیب بندی واژگون نسبت به حروف پایین، تداعی کنندۀ کنتراست معنادار آسمان و زمین 
مقابل یکدیگر است.به نظر می رسد این تضاد و هم آوایی توأمان، تجسمی زیبا از جهان دوگانۀ 

خوشنویسی ایرانی و ذهنیتی تأویلی با مفهوم به ازل بازگرداندن را ارائه می نماید.
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مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، سال اول، شمارۀ اول، بهار 761401

جدول 1: مقایسۀ تطبیقی بزرگان نقاشی خط معاصرایران، )تیموری، 1391: 236، با دخل و تصرف(

نتیجه
همان طور که در تحلیل و خوانش آثار مطالعه شد، مشخص شد، امر قدسی در آثار 
نقاشی خط معاصر ایران با شاخصه های ایجاد فضای انتزاعی و مجرد، ترکیب نقش مایه های 
سنتی، نمادگرایی، گرایش به اساطیر، ترکیب بندی های افقی و عمودی، استفاده از عناصر 
تزئینی مثل ورق طلا و نقره، ایجاد بافت و استفاده از اشکال هندسی مثل دایره و مربع بازنمود 



77

گردیده است. با توجه به این که پیش گامان مکتب سقاخانه در تولید آثار خوشنویسی سمت 
و سویی مدرن و آزاد پیش گرفته بودند، اما هنرمندان نقاشی خط امروز هنوز، مسحور مفاهیم 
مقدس و ادبی موجود در خوشنویسی سنتی می باشند. در واقع قداست هنر، منشأ در روح 
هنرمند دارد که برگرفته از روح الهی می باشد. می توان گفت که هنرمند مدرن ایرانی مسلمان 
را به هیچ عنوان نمی توان از سنت های گذشته و معنوی خود دور نمود که شاید بتوان همین 
نکته را زبان خاص و ویژۀ هنرمند مدرن ایرانی در کل جهان محسوب نمود که با وجود 
پایبندی به اصول و قوانین دین و قوانین هندسۀ روحانی وکلاسیک خط خود، هنری مدرن 
را پایه گذاری می کند. نکتۀ اصلی این است که اگرچه ممکن است خوشنویسی ذاتاً و به خودی 
خود هنری مقدس نباشد، اما به دلیل این که هنرمند ایرانی را نمی توان از تقدس ذاتی دین 
اسلام جدا نمود، هرگاه دست به قلم می برد در آثارش امر قدسی را بازنمایی می کند، هم از نظر 
متن و مفهوم و هم از نظر رنگ و موتیف و استفاده از اصول و قواعد زیباشناسی در آثارش. 
همچنین پی برده شد که اغلب هنرمندان معاصر از شاخصه های سنتی هنر خوشنویسی 
به ویژه سبک نستعلیق در آثار خود بهره می برند. پس قداست واقعی نمی تواند از آن هر آن چه 
ماورای طبیعت است باشد، بلکه سایه و روح الهی است که از طریق روح، اندیشه و دست 
هنرمند با واسطۀ ابزار مدرن و تکنولوژی پیشرفته یا ابزار سنتی، در مقدس شدن اثرنقاشی خط 
مؤثر واقع می شود. اما امکان خدشه دار شدن نقش مدرنیته و تکنولوژی  نیز در این میان وجود 
دارد. آن زمانی است که انسان هنرمند، به سمت کسب قدرت مطلق تکنولوژیک و خدایی 
کردن در جهت هنرش حرکت کند که نتیجه ای جز ناکامی ناشی از ضعف علم، دانایی و درک 
حقیقت ندارد. زیرا در هنر، انسان هنرمند تنها در نقش خلیفۀ خدا در زمین می باشد، نه خالق 
هنر و در صورتی که از طبیعت دور شود و لجام گسیخته درصدد غلبه بر آن برآید، شکست 
می خورد. تکنولوژی تنها باید در خدمت قدرتمندی انسان و به کارگیری علم و دانش در جهت 
آزادی بخشی و آرامش باشد و بتواند در خدمت عبادت و امر قدسی قرار گیرد و هرگز نباید بر 
انسان حکومت کند. در صورت حکومت بر انسان است که از جایگاه اصلی خود خارج می شود 
و اسارت بار می شود. برای آیندۀ پژوهش، تکمیل این خط سیر و پیشبرد موضوع جهانی 
شدن ایران در هنر خوشنویسی و نقاشی خط، پیشنهاد می شود. پژوهش در رابطه با شناخت 
و تحلیل آثار هنرمندان جوان و پیش رو ی معاصرکه دراکسپوهای مختلف برگزیده می شوند، 

در حوزۀ نقاشی خط یا سبک خوشنویسی سنتی انجام شود.
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